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 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته‌ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده‌اند، بازگردانده نمی‌شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی‌المقد

از نویسندگان می‌خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش‌تر در نشریه‌ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته‌های خود را به‌صورت تایپ‌شـده با نرم‌افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول‌ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب‌شناختیِ مقالۀ ترجمه‌شده فرستاده‌شود.
ّ
●  به‌همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب‌شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به‌صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به‌جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به‌جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی‌اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به‌کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن‌های دیرینه. به‌کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین‌الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی‌الخیر محمّد بن ابی‌بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی‌الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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15. سر، سرا

د رف یسراسر یک گونۀ سار نیز دراد که فقط د رجزء دوم 

ترکیبات به کر رافتهسا‌ت.1ا ین دست ترکیبات‏یم ار توان 

به‌لحاظم عنای یو صوری به چن ددسته تقس میکرد:

11 آن ترکیبات یکهم عنای »دارایس ری چون )سرِ( ...« دراند:.

)موجوداتا فسانها‏ی بس ار  اسپ‏سار  )صفت گرز(،  اژدهاسار 
ساپ(، دیوسار )رک.ا دماۀ بحث(، زاغسار )صفت تازیان د ریک 
بس ار  )موجوداتا فسانها‏ی  سگسار  زنگی‏سار،  شاهنامه(،  بیت 

سگ(، گاوسار )صفت گرز(، گرگسار )موجوداتا فسانها‏ی بس ار 
گرگ(، میش‏سار )صفت تخت یکه بخشا یز آن ار چونس ریم ش 

اسختها‌ند(

کلامتام ینن ددیوسار و گاوسار گونۀ  دیوسر و گاوسر 

 
ً
مجازا سار  زنگی‏سار،  و  دیوسار  د ر داشتها‌ند.  نیز 

معنای »چهره« نیز گرفتهسا‌ت.

22 بهم‌جازم عنای »مغز« و . سار  آن‌ه ا ترکیبات یکه د ر آن 

 »خلق و خوی« و »یسرت« 
ً
عا »عقل« و »ذهن« و توّس

دراد. جزءا وّلا ین ترکیباتمم کنسا ت صفت ی مسا ا
باشد.م عنایا ین دسته نیزام لکیتّسا ت:2

 دا رصل »کس یکه دس رر باد دراد«(، 
ً
آسیمه‏سار، بادسار )ظاهرا

دراد«؛  دیوان  خوی  )»آن‌که  دیوسار  خیره‏سار،   خجل‏سار، 
)»سفیه«،  سبکسار  زیرکسار،  دیوانه‏سار،  مردم‌سار(،3  قس 

»نادان«، »شتابکرا«(، شرمسار )شای ددا رصل »آنکه د رذهن خود 
از کرای شرم دراد«(

دا رین دسته نیز بعض یکلامت گونۀ دیگری نیز داشتها‌ن د

که ب اسر اسخته شدهسا‌ت،ام نن دآسیمه‏سر و خیره‏سر 

و سبکسر.

 ؟دنک یم هچ سانش هشیر)15(

33 معنای »سر«، و بهم‌جاز . سار  آن ترکیبات یکه د رآن‌ه ا

»موی«، دراد و جزءا وّل صفتسا ت.م عنای ترکیب 

املکیتّسا ت:
س یبزرنگ(،  یعن خشن  س ار  ب  

ً
ظاهرا م یرغابی،  )نوع خشن‌سار 

سپیدسار، خنگ‌سار )هر دو بهم‌عنای »سپیمدوی«، »پیر«(

نگوسار و نگون‏سار  ارنیز‏یم توان دا رین دسته آورد، 

یعن ی»آن‌کهس را و نگون شدهسا‌ت«، »آن‌کهس ری دراد 

دیگر،  عبرات  به  سرنگون(.  )قس.  نگون شدهسا‌ت«  که 

این نیز ترکیبم یلکسا یتام نن دنگون‏بخت. اما به نظر 

 دسر‏یمکه سرنگون بهم‌روم رعنای »واژگون« گرفته و 

سرنگونسار  اربه نحو ثانویا زر ویا ینم عنای جدی د

اسختها‌ند. با این همه،ا ینحا تامل ه مهست که سار 

د رنگونسار دا رصلم عنای »جهت،س و«اسر‏یم ار نده 

سرنگون  که  داد  حا تامل  ‏یم توان باشد، چنین  وا گر 

اسخت ثانوی داشته‌باش د)رک.ا دماۀ بحث(.

44 آن ترکیبات یکه د رآن‌ه اسار معنای »سر« دراد، جزءا وّل .

م اعنای  کرابرده بعض ی د ر  
ً
حا یتاملا ول سا مسات، 

صفتا یز آنارا ده‏یم شدهسا‌ت.ا زا ین دسته آن‌چه به نظر 

قم صودا ز آن ی ا
ً
نویسندهدیسر ه خاکسارسا ت که ظاهرا

و  وس رافکنده  خاکا فتاده  به  کهس رش  سا یت  کس

فروافکنده و خو راشدهسا‌ت4 ی اکس یکه گردآلودهسا ت 

)به‌جهتم عنایا خیرر ک. لغت‏نامۀ دهخدا، ذیل لغت(.

55 . 
ْ
آن ترکیبات یکه د رآن‌ه اسار معنای »سر« دراد و جزءا وّل

ا‌لیهِ آنسا ت:5
ٌ
مضاف

چاه‏سار، چشمه‏سار، شاخسار، کوهسار )و کهسار(

به خلاف آن‌چه د رفرهنگ‏هایدق ی مگفتها‌ند، د رهیچ 

یکا زا ین کلامت سار پسونم دشابهت یم اکان نیست. 

مع هذا این هست کهم عنایا ین کلامت بهم‌رو رتغییر 

 سی داحمردض اقائمم قیما

دانشگاه تهران
qaemmaqami@ut.ac.ir

کلامت فم یسراوردسا تناد دا رین‌ج اهمها ز لغت‏نامۀ دهخدا گرفته شدها‌ند. 	.1

هندی  زبان  دستو ر ا رصطلاح   د آن‌ه ا به  که  هستن د ترکیبات ی هامن  ا	ین‌ه ا .2

bahuvrīhi‏یم گویند.
ر رافتهسا‌ت؛ر ک.  ک به  گذشت  ا رینس طو ر د که  دوم عن ی هر  به  3.	دیوسار 

لغت‏نامۀ دهخدا، ذیل لغت.

ا	ینم عنایم نف یکلمهسا ت.م عنایم ثبت کلمه »فروتن« و »افتادهاح‌ل«سا ت. .4

 tatpuruṣaین دسته هامن ترکیبات یهستن دکه د ردستورهای هندی به آن‌ه ا	ا .5
 برر وی همینا لگواس ختها‌ند، ولا یز سارِ آنم عنای 

ً
‌یمگویند. تیمسار  ارظاهرا

»یئرس« ار خوساتها‌ند.
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چنینسا ت آن‌چه د رفرهنگ ریشه‌شناختی زبان  فارسی )ج3،  ص1434( آدمه.  	.6

آن‌چه د رذیل سار د رهامن فرهنگ آدمه )ج3، ص1641( و جزء دوم کلامت 

خاکسار و سنگسار و شرمسار و کوهسار  ارهامن بهح ساب آوردهسا‌ت به 

ر یّبط یبه 

نظرس ام زاو راتوجّه نیست.حا تامل دراد که رخسار و رخساره به‌کل

سارم ورد بحث ام نادشته‌باشد.

7.	 W. B. HENNING, “Sogdian Loan-words in New Persian,” Selected 
Papers, I, 642.

سنگسار بهم‌عنای سنساره و »تنساخ« صورتس غدیِ -sansāraس نسکریت  	

سات.

8.	منبع کلمۀ آخر بن د25اسر لۀ خسرو قبادان و ریدگسا ت وم نبع دیگر کلامت 

این فرهنگسا ت:

	 D. DURKIN-MEISTERERNST, Dictionary of Manichaean Middle  
Persian and Partian, Brepols, 2004.

sār د رhāw-sār بهم‌عنای »همسر« و »امنند« و hassār به هامنم عن ینیز  	.9
نیز  sār بهم‌عنای »سر« نیست )این دو دم رتون فم یسرایانه   چیزی جز 

ً
ظاهرا

شواهدی دراند(. asangsār،ا گر بهم‌عنای »سنگی« باشد، -sār د رآن چیزی 

امنن دپس‌ونم دشابهتسا ت، ول ید رآن تردیسا دت؛ دارین‌براهر ک.

	 E. MORANO, “A Survey of the Extant Parthian Crucifixion Hymns,” 
in R. E. EMMERICK, W. SUNDERMANN and P. ZIEME (eds.), Studia 
Manichaica, Berlin, 2000, p. 410.

کردهسا‌ت. د رچشمه‏سار، که گونۀ دیگر آن سرچشمه 

 دا رصلم عنای یجز »سر« نادشته؛ 
ً
سات، سار ظاهرا

 »سرِ چاه« بودهسا‌ت؛ 
ً
د رچاه‏سار نیزم عنایا صل یظاهرا

 دا رصل هامنارا ار ده‏یم کردها‌ن د
ً
از شاخسار نیز ظاهرا

کهما روزا ز سرشاخه اراده‌یم کنند؛ و کوهسار دا رصل 

بهم‌رو ر کلامت  داشتهسا‌ت.ا ین  کوه«  »سرِ  معنای 

و  یافتها‌ن د کوه  و  و شاخ  و چاه  معنایم طلقِ چشمه 

آن‌ه اچیزی  ا یزا هل زبان د رجزء دوم   بعض
ً
حاتاملا

امنن دپسونم دکان‏یم دیدها‌ند.

66 و . نویسندگان  ا یز  ا رامندک ش فقط  که  ترکیبات ی آن 

 د رجزء دوم  آن‌ه اچیزی 
ً
گویندگان به ک رابردها‌ن دو ظاهرا

امنن دپسون د»زرا« دیدها‌ند:

شخسار )»زمینس فت وس خت«(، خشکسار )»زمین خشک«(، 
نمکسار )»نمکزرا«(

سار  که  تصو رّ همین  ب ا دورۀم عاصر  د ر  ار گرمسار 

خوانسار  ام یمانن د ن اس ختها‌ند.  سا ت م دکان پسون

گرمسیر  ب ا وق یاس  خونسار(  ی ا خانسار  ا رصل  د  
ً
)ظاهرا

مبنایا ین لغتاس‏زی جدی دبودهسا‌ت.

77 آن ترکیبات یکه جزء دوم آن‌هم ابهسا مت یار ابطۀ نحوی .

دو جزء آنم علوم نیست:

رخسار، سنگسار

مم دکن  باش م دشابهت  پسون رخسار  د ر سار  این‌که 

نیست6 وا ین‌که سنگسار لغتس غدی باش دو سار د ر

»جهت«  و  »سو«  بهم‌عنای  پسین  اضا فۀ  آنح رف

ّ تردیسا دت، 

باشد، چنان‌که هنینگ زامن یگفته،7م حل

زیر اکلامتس غدیا‌ی که سار )و سا( بهم‌عنای »سو« 

جزء دوم آن‌هسات،م عنای »بهس‌ویِ )جزءا وّلِ ترکیب(« 

دران د)امنن دbēk-sār بهم‌عنای »بهس‌وی بیرون«(، ولا یین ار 

که  دراد  حا تامل  گفت. سنگسار  م رورد  د ن‏یمتوان 

سنگسار یک dvandva، یعن ییک ترکیب عطف یکهن 

بهم‌عنای »سنگ وس ر«، باش د)امنن دxwārbār ، د رکن را

xwār ud bār  د رفم یسرایانه، ی اسکنگبین د رفیسرا(.

د رفم یسرایانه و پهلویا شکان یش رامکلامت یکه به 

 
ً
این شیوه، ب اجزء دوم sar-  ی اsār-،اس خته شدها‌ن دظاهرا

اندک بودهسا‌ت.ا زا ین چن دکلمه‏یم توان یاد کرد )کلامت ی

که ب اsār-اس خته شده‌، جز خشن‌سار، دم رتون پهلویا شکانام ینوی 
به کر رافتهسا‌ت(:8

āfrī(wa)n-sar )»یئرس گروه همنوایان«(، nigū-sār )»نگوراس«(، 
اق بلاقم یسه ب انام شهر خونسار د ر

ً
xān-sār )»چشمهراس‏«،حا تاملا

سطوق ربل(، xašēn-sār )»خشنراس‌«(.9

ازا ین کلامت، sar د رāfrī(wa)n-sarم عنای »سر،یئر س« 

چشمه‌سار  د ر که  سا ت  هامن  
ً
ظاهرا  xān-sār د ر دراد، 

 
ً
ظاهرا  nigū-sār د ر و  گذشت،  که  شرح  هامن  به  سات 

هامنح رفاضا فۀ پسینسا ت که دس رغدیسا تعامل دراد 

وم عنای »جهت« و »سو«اسر‏یم ار ند.ا گر چنین باشد، 

حاتامل دو یمکه دربراۀا ین کلمه دس رطوق ربل گذشت 

ممکنسا ت دسرت‏تر باشد.

sār د رجزءا وّل ترکیب د رsārdār نیز، که گونۀ دیگر 

sardārسا ت )برابر ب اسردار و سالار فیسرا(، به کر رافته وا گر 

به نحو ثانوی دا ریرانم ییانهاس خته نشده‌باشد، بازامندها ز 

د ر که  سا ت  بساتان ا ریران ی د »سر«  بهم‌عنای   sāra- یک 

سطو ربعا دز آنس خن خواهی مگفت.

ب اتوجّه بها ین شرح، شای دبتوانحا تامل داد که بیش‌تر 

ی نوآوری ف یسراو 
ّدح ا
کلامت فیِسرااس خته‌شده ب اسار ت

احصلق یاس بودهسا‌ت.ا ین ار دربراۀ کلامتام ینن داژدهاسار 

و دیوسار و زاغسار با اطمینان بیش‌تر‏یم توان گفت.
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ل 
ّق
م اث ی ف 

ّ
م دخف نبای  ار  سار و  سر  گونۀ  دو  هر  این 

ی ا ا یدب ا بعض سا ت  مم کن آن‌چنان‌که شمرد،  یکدیگر 

فرهنگ‌های لغت شمرده‌باشند، بلکها صل آن‌ه ار ابای دد ر

ف یسرا سر  یافت.10  ا روستا،  د جمله  بساتان،ا ز  ایران ی

بازامندها ز -sarahا یرانیِ بساتانسا ت.ا زا ین -sarah جز 

ا مز  فقرۀ چهل آن  نیست و  به دست  ا روست ا  یک شاه دد

مهر یشتسا ت. دا رین فقره، کهس خنا ز فرود آدمن تیغ 

داح رلت  ا راین کلمه  ب دو  برس ر دشمنانسا ت،  و گرز 

)»برس رِ   sarahu mašiiākanąm به‌صورت  جمع  دریِ 

-sarahا وستای یبرابرسا ت ب ا مردامن«( به کر رافتهسا‌ت. 

 *ḱŕ-h2-os بازامندها ز  دو  وا ین  -śírasس نسکریت 

م یانسا تخوان 
ً
هندی‌وراوپایا‌یند. هندی‌وراوپاییان ظاهرا

)مطلقِسا تخوان(، که آن ار -h2ost*‏یم گفتها‏ند11 وسا تخوان 

سر، که آن ار -ḱer*‏یم گفتها‏ند، به فرئاق یقل بودها‏ند.ا گر 

سا یّقتا ز صورتض عیف 

ḱŕ-h2-os*م شت چنین باشد، 

-ḱer*.ا ین‌که دا ریران یبساتان پسا ز صماتا وّل  ۀ  امد

نراددا ز  وجود  د رصورتس نسکریت  که  a هست  یک 

آن‌جسات که صماتح نجرها‌ی هندی‌وراوپای ی)H( بعا دز 

-ar- l هجایی( دا ریران یبساتان به‌صورت  r و  ḷ )یعن ی ṛ و 

درآدمهسا‌ت،ام نن د-dḷh1gho* که دس رنسکریت بدل به  

 darǝg/γa قس( *darga- و دا ریران یبساتان بدل به dīrgha-
اوستای یو دیر فیسرا( شدهسا‌ت.12

ب را یک‌  لاقال  سا ت؛  پرکرابردتر ا روست ا د  sāra-  اما

به‌صورت بسیط د رفقرۀ هفتادوهفت مآبان ‌یشت به کر رافته 

ب. نخستا ز 
ّ
و د رچن دکلمه به‌عنوان جزا یئز کلمۀم رک

کرابرد بسیط آن یاد‌یم کنیم. د رآن فقرها ز آبان یشت یک ی

ناهید،ا یزدم ردامن  به  خطاب  نوذ ر خانادن  پهلوانان  از 

اوستایی،‌یم گوید:

	 yaṭ-mē auuauuaṭ daēuuaiiasnanąm nijatǝm yaθa 
sārǝm varsanąm barāmi.

... کهم ن چنادنا ز پرستندگان دیوان کشتها‌م که برس رم وی درام.

از پنج کلمۀم رکب یکه یک جزء آن‌ه ا-sāraسا ت، د ریک  ی

-sāra جزءا وّل ترکیبسا ت و د رچه راکلمۀ دیگر جزء 

ۀ  دوم ترکیب. آن یک ی-sāra-uuāraسا ت، یعن ی»پوشانند

سر«، »ترگ« و »خود« که یک ‌ب راد رفقرۀ نها مز فصل 

چهراده موندیادد به کر رافتهسا‌ت.ا ین هامن کلمهسا ت 

sārwār و به هامنم عن ید رفم یسرایانه و  که به‌صورت 

و  کلمه  داشتهسا‌ت.ا ین  سا تعامل  نیز پهلویا شکان ی

تنه ا  
ً
ظاهرا گذشت،  ق ربل  س رطو د آن  ذکر  که   ،sārdār

د ر  »سر« 
ٔ
 غرب یهستن دکه  کلمه

ٔ
م ییانه ا ریران د کلامت ی

.sar به کر رافتهسا‌ت، نه sār جزءا وّل آن‌ه ابه‌صورت

سا ت  sāra- آن‌ه ا دوم  که جزء  ب ی
ّ
کلامتم رک آن     اما

،  و    ، عبراتنا دز

د رکلمۀ آخر -sāraم عنایم جازی »یئرس« و »سرور« دراد 

و شاه دآن عبراتسا یتا ز فقرۀ نوزده مفصلا وّل وندیادد 

بهم‌عنای   ،a-sāra- وندیادد.  دوم  فصل  ا مز  پنج فقرۀ  و 

»بس‌یر، بس‌یرو رویئر س«، به‌لحاظاس ختام ننسا دت به 

یعن ی  ،a-saiia- »ب‌یکران«،  یعن ی  ،a-karana کلامت 
»باس‌ییه«، -a-xᵛafna، یعن ی»ب‌یخواب«، و جزا ین‌ها.13

سا ت  جالب‌توجّه‌تر  ام  برای آن‌که  کلامت  ازا ین 

-jīrō-sāraسا ت، برابر ب ازیرک‌سار ف یسراو تنه اشاه دآن 

کلمۀ  دو  بهرام ‌یشت.ا ز  دوازده م فقرۀ  سا یتا ز  عبرات

بهم‌عنای  نام کوهسا یت   )11/11 -starō-sāra )یسن  دیگر، 

»آن‌که برس رشس تراگانند« )از بلندی( و -pǝšō-sāra )یسن 

3/11( صفت دزدیسا ت کهم حکومسا ت بها ین‌کهس رش 

 اربه پادفرهِ گناه یکه کردها ز دست بده دو بنابراین،اق بل 

اقمیسهسا ت ب ا-pǝšō.tanū که صفت گناهکارانسا یت که 

تنشان تاوان گناهسا یت که کردها‌ند.ا ین ترکیبات همها ز 

نوع ترکیباتم لک ی)bahuvrīhi(ام نن دگاوسار و سگسار و 

د رکتیبه‏هایم وجود ف یسرابساتان شاهدیا زسا تعامل -sāra ی ا-sarah )ی ا 	.10

صورت ف یسرابساتان آن‌ه ا-θāra* و -θarah*( نیست، ول ید رنام‏های خاص 
به‌دست‌آدمها زسا ناد عیلا یمشواهاق دبل توجّها یز -sāra و -θāra د رجزء 

اوّل و دوم ترکیبات‏یم توان یافت؛ر ک.

	 J. TAVERNIER, Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 
B.C.), Leuven, 2007, pp. 150, 235, 309, 310, 329, 343, 384, 396, 
431, 605, 625.

این هامن کلمهسا ت که د رجزءا وّل استخوان و د رجزء دوم پیلسته و د ر 	.11

کلمۀ هسته )و گونۀ دیگر آن، خسته( بازامندهسا‌ت.

12.	 Cf. K. HOFFMANN and B. FORSSMAN, Avestische Laut-  und Flexion-
slehre, Innsbruck, 2004, p. 90.

نمونه‌های دیگر‌یم ار توان د رهمین کتاب یافت. 	

نمونه‌های دیگرا ز کلامتاس خته‌شده ب ا-a نف یو مسا دا روست‌یم ار اتوان  	.13

دا رین کتاب یافت:

	 J. DUCHESNE-GUILLEMIN, Le composé de l’Avesta, Paris, 1936, pp. 187f.
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دیوسار و دیوانه‌سار و خیره‌سار و جزا ین‌هسات که د ر

صفحات گذشته فهرست نمودیم. 

 *ḱērh2-o- سا تا ز  بساتانم شتق -sāraا یران ی

 *ḱér-h2- سا یّقتا ز

م شت

ً
هندی‌وراوپای یوا ین خود ظاهرا

 *ḱér-h2- ا ز-oبهم‌عنای »ساتخوانس ر«. پس آن‌چه ب اپسون د

سا ت  آن به  شدهم نسوب  اس خته  بالانده درجۀ  برر وی 

وا زا ین‌ج ا سا تخوانس ر«،  »اسخته‌شدها ز بهم‌عنای 

»جمجمه«.اس ختنا ین‌گونه صفات نسبا یزر مسا وش ی

معمول د رلغتاس‌زی بودهسا‌ت،ام نناس دختن -āyasá د ر

بنابراین،  »فلز«.  بهم‌عنای   áyas- برر وی  بساتان  هندی 

-āyása، هرچن دخود بهم‌عنای »فلز« به کر رافته، دا رصل 

درجۀ  د ر تغییر  ب ا »فلزی«  بهم‌عنای  سا یت  نسب صفت 

مصوّت وا فزودن پسون دنسبت به آن.ا زا ین نظر، -āyasá ار 
ینه ومیس ینۀ فاقم یسرایسه کرد.14 ‌یمتوان ب ازّر

ا زا ین شرح به دست‌یم آید، و نتیجۀا ین 
ً
آن‌چه ظاهرا

گفتسا رات،ا ینسا ت کها ز دو صورت یکه کلمۀ »سر« د ر

ایران یبساتان داشته،ر فتهر‌ فته یک یبیش‌تر به‌عنوان جزء دوم 

ترکیبسا تعامل شده و آن -sāra بودهسا‌ت.سا تعامل -sāra  د ر

جزء دوم ترکیبات چنادن بوده کها زسا تعامل آن به‌عنوان جزء 

به دست  م ییانه  ا ریران د ترکیبات جز شواهدیا ندک  اوّل 

 هیچ ‌گاه دا ریرانم ییانۀ 
ً
نیست و به‌عنوان کلمۀ بسیط ظاهرا

غرب یبه ک رانرفتهسا‌ت.ا ین هامنم یراثسا یت که به ف یسرا

دریدیسر هسا‌ت. د رفیسرا، به خلاف سر که ه مبه‌عنوان 

کلمۀ بسیط د رهمۀم عان یبه کر رافته و ه مد رجزءا وّل و دوم 

 ن‌یمتوان شاهدیا ز سار به‌عنوان کلمۀ بسیط 
ً
ترکیبات، ظاهرا

‌یم توان دربراۀ سار به‌عنوان جزءا وّل 
ً
یافت و همین ار ظاهرا

ترکیبات گفت. آن‌چه هست شواهدیسا تا ز سار به‌عنوان 

 ترکیباتم لکا‌یند.م ع هذ اد ر
ً
جزء دوم ترکیبات یکه عدمتا

دادها‌ند،  توسعه  به‌وساطۀق یاس   ار  کلامت نوع  ا یسراین  ف

به‌طوری که ش رامآن‌ه ابس رایبیشا ز آن چیزیسا ت کها ز 

ایرانم ییانه بهدیسر ام هسا‌ت و با این ‌همه ش رامآن‌ه ادق ربال 

سر بسا رایندکسا ت، به‌طوری که بای دگفت سار د رف یسرا

گونۀم شروطِ سرسا ت.ا ز کلامت یکه د رصفحاتق بل فهرست 

شد، شای دفقط جزء دوم نگونسار ار بایا دزا صل یدیگر غیرا ز 

-sāraا یران یبساتان بهح ساب آورد ومم کنسا ت شرمسار و 

سنگسار  اره مبتوانم شتقا ز هامن سارِ نگونسار یا ازا صل ی

سا ت  مم کن که سا تم به م کلمها‌ی رخسار  شمرد.  دیگر 

دارصل یک ترکیب عطف یبوده‌باشد، یعن ی»رخ وراس « )امنن د

سر و رو(، و شخسار و خشکسار و نمکسار کلامتا‌ین دنوتر، 

 تحلیل نادسرت کلامتام ینن دکوهسار و چشمه‌سار 
ً
کهحا تاملا

ا این هر دو عمال(  )ی -زار  ب اکلامت دارای پسون د یاقم ایسه 

موجباس ختن آن‌ه اشدهسا‌ت، گرچه یکحا تامل ها مین 

و  »سو«  معنای  سار  خشکسار،  و  شخسار  د ر که  سات 

»جهت«اسر‌یم ار نده )امنن دآن‌چه دربراۀ نگوسار و نگونسار حاتامل 

 به پسونم دکان تحوّل یافته بودهسا‌ت. د رهر 
ً
داده‌شد( وم جازا

دواح لت، به یکم عنایم حدود‌یم توان وجود پسونم دکان 

-سار ار د رفدق یسرای متصدیق کرد. همین‌یم ار توان دربراۀ 

اندک‌ کلامتام ینن ددیوسار و زنگی‌سار و زاغ‌سار گفت که 

سار د رآن‌ه انیزم عنای ینزدیک به پسوندهایم شابهت پی اد

کرده بودهسا‌ت. با این فرض، د رکلامتم ورد بحث به دو سار 

گونۀ  فیسرا(  )د ر و  »سر«  بهم‌عنای  سار  شد:  ئاق ل  ‌یمتوان

مشروطِ سر که د ربعض یکلامت،ام نن دزنگی‌سار، کرابردی 

امنن دکرابرد پسوندهایم شابهت یافته بوده و د رکلامتام ینن د

بهم‌عنای  سار  و  ام نن دپسوندهایم کان،  کرابردی کوهسار 

»سو« و »جهت« د رنگوسار و نگونسار )و شای دد ربعض ی

کلامت دیگر فهرست( کها گر خشکسار و شخسار  ارها مز آن 

ا ز آن پسونم دکان ید‌یمریافتها‌ن د
ً
نوع بهح ساب آوریم،حا تاملا

که دا رصلم عنای »جهت«‌یم داشتهسا‌ت.15ا ین‌که د ربعض ی

 sarda- ا دز  باش  یّق

دومم شت جزء  زنگی‌سار  ام نن د کلامت

 شایستۀ طرح کردن نیست.
ً
بهم‌عنای »نوع« و »گونه«حا تاملا

ا	ین هامن لغتسا ت که بعض یبدون آن‌که بهق واع دتغییر درجۀم صوّت‌ه ا .14

)آبلاوت( توجّه دسرت داشته‌باشند،ا صل خایسک ف ار یسراد رآن جستها‌ن د

وم توجّه نبودها‌ن دکه تغییر درجۀم صوّت‌هاق اعدها‌ی صرفسا یت و ن‌یمتوان 

یک صورت -āyaska* دا ریران یبساتان فرض کرد، ب‌ یآن‌که به -ayahا یران ی
بساتان پس‌وندیا فزوده شده‌باش دکه تغییر درجۀم صوّت ار توجیه کند.ا ین 

امّدقمت‌یترین چیزیسا ت که دق رواع دآبلاوت بای ددانست.



 بها ین 
ً
دربراۀا صل هندی‌وراوپای یکلامت سر و سارر جوع نویسنده عدمتا 	.15
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